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واکاوی شرایط امنیتی استان سیستان و بلوچستان در پی تداوم حملات تروریستی در گفت وگو با احسان هوشمند

نباید به فوریت انتظار یک معجزه داشت
باید ترتیبات جدید امنیتی بین ایران و پاکستان تعریف کرد

سیـاستسیـاست
عبدالرحمن فتح الهی:  به نوشــته فارس و در پی حمله روز دوشنبه 
در منطقه «سیرکان» از توابع شهرستان سراوان در جنوب استان سیستان  
و بلوچستان پنج نفر از نیروهای حافظ امنیت بومی به شهادت رسیدند. 
پیش تر هم در ۵ آبان ماه شاهد حادثه تروریستی شهرستان تفتان بودیم 
که به شهادت ۱۰ نفر از نیروهای مرزبانی منجر شد. با توجه به اقتضائات 
خاص اســتان سیســتان و بلوچســتان به نظر می رســد که پارامترهای 
متعددی موجب تداوم عملیات های تروریستی در این استان شده است. 
از این رو برای بررســی این عوامل و پارامترها به گفت وگویی با احســان 
هوشــمند نشسته ایم تا از منظر این پژوهشــگر ارشد حوزه اقوام، نگاهی 
عمیق تر به شــرایط جاری استان سیستان و بلوچســتان پس از روی کار 
آمدن دولت پزشکیان و انتصاب اولین استاندار اهل سنت بومی این استان 

داشته باشیم. آنچه در ادامه می خوانید ماحصل این گپ و گفت است.
 جناب هوشــمند تصور بر این بود که با روی کار آمدن دولت مسعود   �

پزشکیان و مانور روی شعار وفاق ملی و همچنین اقداماتی مانند انتخاب 
اولین اســتاندار اهل ســنت بومی سیستان و بلوچســتان، شاهد بهبود 
وضعیت امنیتی این استان و کاهش حملات تروریستی باشیم. اما در یک 
روند عکس، میزان و شدت حملات تروریستی و نیز تعداد شهدای آن رو 
به افزایش است. به واقع چه شــد که آن تصورات و ارزیابی های مثبت 

فعلا جامه عمل به خود نگرفته است؟
پیش از پاسخ به پرسش باید توجه کنیم که عارضه امنیتی و انتظامی 
در کوتاه مدت شکل نگرفته و راه حل آن نیز به سادگی در دسترس نیست. 
اما پاســخ به این سؤال شــما در دو حوزه کاملا جداگانه قرار دارد. حوزه 
اول به مسائل داخلی کشور و تحولات خود استان سیستان و بلوچستان 
بازمی گردد و حوزه دیگر، ناظر به مســائل منطقه ای است که به آن باید 
جداگانه پرداخت. درخصوص شرایط داخلی کشور و خود استان سیستان 
و بلوچســتان، واقع امر این اســت که آنچه وضعیت جاری در استان را 
به وجــود آورده ماحصل کنــار هم قراردادن موازنه نیروهای سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی طی دو، سه دهه اخیر و حتی پیش از آن است. چون 
ما از یک ســو با مردم عادی خود استان سیستان و بلوچستان مواجهیم 
و از طرف دیگر با نیروهای نخبه این اســتان که شامل نیروهای سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی نظیر مولوی ها و ســرداران و نیروهای فن ســالار و 
بوروکرات و تحصیل کرده ها هســتند. از طرف دیگر ما با نیروهای دولتی 
مانند نیروی انتظامی، سپاه و سایر ارگان ها طرفیم. متأسفانه در فضایی که 
بعد از مهر ۱۴۰۱ شکل گرفت، به تدریج نوع مناسبات بین تمام این نیروها 
به شکل جدی دچار تلاطم شد. لذا همان زمان لازم بود که پرونده مربوط 
به مهر ۱۴۰۱ به شــکلی قانون مند، روشن و شفاف و در عین حال قاطع از 
نظر حقوقی و قضائی به اطلاع افکار عمومی می رسید و مقصرین آن هم 
به شکل جدی مورد مجازات قرار می گرفتند، فارغ از اینکه در چه سطحی 
از مسئولیت قرار دارند تا به نوعی یک دلجویی عمومی از مردم سیستان و 
بلوچستان شکل بگیرد که این امر می توانست این تلاطم و تغییر مناسبات 
بین بخش های مختلف در استان سیستان و بلوچستان را تا حدودی ترمیم 
کند. همین روند سبب شد که شــمار نیروهای ناراضی استان سیستان و 
بلوچســتان که وارد نیروهای تروریســتی مانند جیش العدل و نظایر آن 
می شــدند، افزایش پیدا کند و این قدرت عمل و مانــور گروه هایی مانند 
جیش العدل را تقویت کرد. همیــن افزایش قدرت عمل جیش العدل با 
آزادی عملی هم که در منطقه بلوچستان پاکستان داشتند، دوچندان شد. 
در کنار آن کمک های فرامنطقه ای از دیگر کشورهایی که ما اطلاع موثقی 

از آنها نداریم هم مزید بر علت شد. قطعا هر گروه تروریستی برای تأمین 
سلاح، تجهیزات و انجام عملیات به پول و بودجه نیاز دارد و بی شک این 
پول از داخل کشــور تأمین نمی شود. همین مسئله سبب می شود که این 
نوع از ســازمان ها و گروه ها از کمک های دیگر کشورها بهره مند شوند. در 
عین حال متأســفانه افزایش شــکاف بین نیروهای اهل سنت سیستان و 
بلوچستان اعم از مولوی ها و سرداران و همچنین نیروهای تحصیل کرده 
و نخبه ای که اصطلاحا نیروهای به روزتری هســتند، وضعیت را تشــدید 
کرد. لذا با روی کار آمدن دولت پزشکیان و مانور روی شعار وفاق ملی و 
همچنین انتخاب یک استاندار اهل سنت بومی سیستان و بلوچستان نباید 
به فوریت انتظار یک معجزه در این اســتان را داشته باشیم. به خصوص 
که دولت برنامه روشن و اعلامی مشخصی هم در این باره ندارد یا اعلام 

نکرده است.
با این بخش از گفته شما موافقم که نمی توان صرفا با مانور روی شعار   �

وفاق ملی و انتخاب استاندار اهل سنت و بومی به فوریت انتظار معجزه 
داشت. اما این انتظار هم وجود نداشت که شاهد تشدید موج تروریسم در 

استان سیستان و بلوچستان باشیم. پس مشکل کجاست؟
ببینید وقتی از دولت آقای پزشــکیان می گوییم باید اذعان داشت که 
دولت چهاردهم هنوز یک بسته پیشنهادی جامع، هوشمند و واقع گرایانه، 
نه برای اســتان کردســتان و نه برای استان سیســتان و بلوچستان و نه 
دیگر مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشــور ندارد؛ بسته پیشنهادی 
که بــه مثابه یک راه و یــک برنامه ریزی منظم و تدوین شــده عمل کند. 
اســتان سیستان و بلوچستان و همچنین اســتان کردستان با معضلات و 
بحران های مختلف دست به گریبان است و عبور و خروج از این بحران ها 
هم واقعا نیازمند یک عزم جدی اســت. این عزم جــدی در قالب تأمین 
بودجه هــا و برنامه هــا و هدف هــای اعلامی خود را نشــان می دهد که 

متأسفانه این مهم هنوز صورت نگرفته است.
همین جا توقف کنیم. همه چیز محدود به دولت پزشکیان است؟  �

قطعــا خیر. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند به بهبود وضعیت 
استان هایی مانند اســتان سیستان و بلوچستان کمک کند ناظر به تنظیم 
نوع روابط دولت و دیگر نهادهاســت. یعنی باید ســطحی از همراهی و 
همکاری و همسویی سایر نهادها و ارگان ها با دولت شکل بگیرد. دولت 
به تنهایی فعال مایشا نیست. چون باید به این نکته مهم هم پرداخت که 
جنس و ماهیت گروه های تروریستی در استان سیستان و بلوچستان کاملا 
متفاوت از گروه های حاضر در بخش غربی کشــور است. در همین راستا 
قطعا نیروهای حاضر در سیستان و بلوچستان مانند سرداران و مولوی ها 
با جایگاه و نفوذی که در افکار عمومی و در میان طوایف بلوچستان دارند، 
می توانند فشاری روی این گروه های تروریستی بیاورند و حتی زمینه برای 
بازگشــت این نیروها را از گروه های تروریستی فراهم کنند. اما فعلا هیچ 

ابتکار عملی، نه از سوی دولت و نه از سوی دیگر ارگان ها وجود ندارد. در 
صورتی که جا دارد با یک بســته پیشنهادی، ابتکاراتی برای فراهم آوردن 
شــرایط بازگشــت این نیروها ایجاد کرد که چگونه تعــدادی از نیروهای 
حاضر در گروه های تروریستی که جوان ترند و عضو رهبران نیستند و حتی 
خود رهبران را از اقدامات مسلحانه و عملیات های تروریستی باز بدارند. 
واقعا می توان به آنها امان نامه داد و یا با سایر اقدامات آنان را ترغیب کرد 

به درون کشور بازگردند.
بدون تعارف نگاهتان گسل جدی با واقعیات جاری امنیتی و سیاسی   �

در سیستان و بلوچستان دارد. قدری ایدئال گرایانه بحث نمی کنید؟
به هیچ وجه. البته منکر این نیســتم که رســیدن به این نقطه مستلزم 
انجام برخی پیش شرط ها و مقدماتی است که تأمین همین پیش شرط ها 
و مقدمات هم نیازمند کار کارشناسی و دقیق است. همین رویکرد واقعا 
می تواند یک امید جدی را در جامعه اســتان سیستان و بلوچستان فراهم 
کند که دولت و ساختار به دنبال حل وفصل مسائل و بحران های جاری در 
این اســتان است و همین مسئله باعث می شود که عزم و تلاش جدی در 
میان مردم استان سیستان و بلوچستان هم برای مهار گروه های تروریستی 
شــکل بگیرد و حتی موجب سلب انگیزه گروه های مسلح برای استمرار 

فعالیت شود.
بخش دومی که تاکنون مغفول مانــده، ناظر بر تحولات فرامنطقه ای   �

اســت. واقعا معادلات پیرامونی ایران تا چه حد باعث شــده است که 
شاهد تشدید فضای امنیتی و موج جدیدی از حملات تروریستی در استان 

سیستان و بلوچستان باشیم و چه راهکاری برای این حوزه دارید؟
همان گونه که اشــاره کردید و من پیش تر هم مطرح کردم، حوزه دوم 
ناظر بر مسائل منطقه ای اســت. در همین راستا واقعا جا دارد دولت در 
مذاکرات جدی با طرف پاکستانی به یک ترتیبات جدید امنیتی در دو طرف 

مرز دســت پیدا کند. متأســفانه در همین زمینه در سال های اخیر صرفا 
شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک بین تهران و اسلام آباد هستیم، بدون آنکه 
یک توافق طرفینی جدی برای مبارزه با گروه های تروریســتی در دســتور 
کار قرار گیرد. ما می دانیم که دولت پاکســتان واقعا اشــراف زیادی روی 
منطقه بلوچســتان این کشور ندارد و همچنین به این واقعیت هم اذعان 
داریم که جنبش آزادی بخش پاکستان و چند گروه تروریستی همسو با آن 
شــکاف جدی با سیستم و ساختار و دولت کشور پاکستان پیدا کرده است 
که آخرین مورد آن به حمله انتحاری کویته پاکستان بازمی گردد که حدود 
۵۰ کشته و زخمی را به دنبال داشت. اما نکته اینجاست که آن گروه های 
حاضر در بلوچســتان پاکســتان برخلاف گروه های تروریســتی حاضر در 
بلوچستان ایران مانند جیش العدل و... مذهبی نیستند. گروه های حاضر 
در بلوچســتان پاکســتان عموما جریانات چپ و مارکسیستی و بلوچ گرا 
هســتند، بنابراین باید به فوریت ترتیبات جدید امنیتی را در سایه سلسله 
مذاکرات دیپلماتیک جدی با مقامات سیاســی، امنیتی و نظامی پاکستان 
پیش برد و طرفین به این توافق عملی دســت پیدا کنند که هیچ کدام از 
دو کشور اجازه استفاده از خاک شان برای انجام عملیات های تروریستی از 

طریق گروه ها را نخواهند داد.
در کلام شما نوعی کلی گویی دیده می شود. واقعا احسان هوشمند در   �

جزئیات چه پیشنهادهایی را می تواند مطرح کند؟
دولت ایران و پاکستان باید توافق  نامه امنیتی جامعی را امضا کنند تا 
از فعالیت هر گروه تروریســتی در خاک دو کشــور جلوگیری کند و سؤال 
اینجاست که چرا این مهم تاکنون صورت نگرفته است؟ از منظری دیگر 
یکی از پیشــنهادهای ملموس و جزئی من تقویت توان فناوری مرزداری 
در کشور است. متأســفانه مرزداری در کشور بر اساس همان نگاه سنتی 
در قالب احداث پاســگاه و برج های مرزی و کشــیدن دیوار مرزی و سیم 
خاردار پی گرفته شــده اســت. این نوع نگاه لزوما برای طبیعت سخت 
سیستان و بلوچستان جواب گو نیست و این جدای از آثار و عوارض مخرب 

این نوع نگاه سنتی است.
منظورتان چه آثار مخربی است؟  �

برای مثال اینکه احتمال دارد بخشــی از خاک کشورمان پشت دیوار 
مــرزی قرار بگیرد. چون بخشــی از دیوار مرزی عمــلا در خاک خودمان 
احداث شــده اســت و طبیعتا بخشی از خاک ایران پشــت این دیوار قرار 
می گیرد و این مســئله ســبب شده اســت که اکنون طالبان اراضی ایران 
پشــت دیوارهای مرزی را جزء خاک خود بداند و حتی کشــاورزان ایرانی 
را برای رســیدن به زمین هــای خود، هدف قرار داده انــد. پس ما باید در 
حوزه مرزبانی و مرزداری یک تجدیدنظر اساسی انجام بدهیم و مرزبانی 
و مرزداری را بــا فناوری های روز تقویت کنیم. واقعــا می توان از هوش 
مصنوعی و دیگر تکنولوژی هایی که نیازمند به کارگیری گســترده نیروی 

انســانی نیست، استفاده کرد و این مســئله باعث کنترل مرزها با کمترین 
هزینه و تلفات انسانی خواهد شد. پیشنهاد عینی دیگر من تقویت روابط 
مردم دو ســوی کشور ایران و پاکستان است. واقع امر این است که مردم 
بلوچستان پاکســتان علاقه شدیدی به مردم ایران دارند، بنابراین هرگونه 
اقدامی برای تقویت روابط مردم دو کشــور به تقویت امنیت در اســتان 
سیستان و بلوچســتان منجر می شود. به هر حال همان گونه که می دانیم، 
بلوچستان پاکســتان از نظر شــاخص های توســعه به مراتب پایین تر از 
بلوچستان ایران قرار دارد، تا جایی که حتی آرزو دارند به امکانات فعلی 
در اســتان سیستان و بلوچستان دست پیدا کنند و به این استان رفت و آمد 
کرده و از امکانات آن اســتفاده کنند، بنابرایــن اگر بتوانیم مبادلات مرزی 
هدفمند، نه قاچاق کالا را با مردم بلوچســتان پاکستان داشته باشیم، به 
طریقی که مردم پاکســتان بتوانند از قِبَل مرز به منافع تجاری و اقتصادی 
دست پیدا کنند، قاعدتا به همان میزان در برابر ناامنی و فعالیت گروه های 
تروریســتی وارد عمل می شوند و این نکته ای است که متأسفانه تا اکنون 
به شــکل جدی بــه آن ورود نکرده ایم. موضوع دیگــر دلجویی از مردم 
استان سیستان و بلوچستان طی ســال ها و دهه های مختلف است که با 
ندانم کاری یا اتفاقات ناخواسته موجبات رنجش آنان فراهم شده است. 
این مهم زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم استان سیستان و بلوچستان 
یک جامعه طایفه محور اســت و صدمه و آسیب به هر فردی به معنای 
جریحه دارشدن وجدان جمعی آن عشــیره، طایفه و قوم و قبیله است، 
بنابرایــن باید با طوایف و ســرداران و عشــیره ها ارتباطــات صمیمی و 

مستمری ایجاد کرد و دلجویی انجام شود. 
موضــوع دیگــر نادیده گرفتــن افکار عمومی اســت. متأســفانه در 
دولت های مختلف یک روند منفی شــکل گرفته که افکار عمومی درباره 
آثــار و تبعات مخــرب فعالیت گروه های تروریســتی در اســتانی مانند 
سیستان و بلوچستان به یک روشنگری نرسیده است. ما باید در صدا و سیما 
در ســطح ملی و استانی و رســانه های محلی و بومی به شکل مداوم و 
مســتمر آثار و تبعات مخرب گروه های تروریســتی و اقدامات مسلحانه 
بر توســعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری در آن استان 
را بررســی و تحلیل کرده و حتی دربــاره آن مناظره و میزگرد برگزار کرده 
و کار کارشناســی انجام بدهیم. اما وقتی درباره پدیده تروریســم شــاهد 
سکوت رســانه ها و نهادهای رسمی هســتیم، طبیعتا افکار عمومی در 
جریان جزئیات قرار نمی گیرد و درباره آن حساس نمی شود و آگاهی آنها 
ارتقــا پیدا نمی کنــد. در نتیجه از قدرت مردم به انــدازه کافی برای مهار 
و مبارزه با تروریسم اســتفاده نمی  شود. نکته دیگر هم استفاده از اهالی 
بومی سیستان و بلوچستان در دیگر پست های دولتی است. ما باید شاهد 
آن باشــیم که نیروهای اهل سنت سیستان و بلوچستان در دیگر نهادها و 
ارگان ها هم فعالیت کنند و در گوشــه و کنار ایران از وطن دفاع کنند که 
این نگاه دو کارکرد مثبت دارد؛ اول اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان 
هم در دفاع از ایران جان فدایی و فداکاری خواهند کرد که قطعا به تقویت 
وفــاق ملی و اتحاد درونی منجر می شــود و از طرف دیگــر این رویکرد 
نشانگر اعتماد سیستم و نظام به جامعه اهل سنت سیستان و بلوچستان 
اســت. استفاده از ظرفیت مولوی ها و رؤسای طوایف یعنی سرداران هم 
در این میانه باید مورد توجه قرار گیرد تا آنها بتوانند به اشکال مختلف از 
نفوذ خود برای بازگرداندن عناصر احزاب مسلح استفاده کنند و امان نامه 
برای آنها دریافت کنند. البته دولت هم مذاکره در این باره را باید با گروه ها 

و نیز رؤسای طوایف و مولوی ها آغاز کند.


